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مژگان مسعودی مقدم
*
 

 چکیده

س      ست. برر سین همگان قرار گرفته ا ی هنرِ جذّابیت  هنر و آثار هنری به خاطر خلاّقیتی که به همراه دارد، مورد تح

استتیمی، هر فرد   جامعهقرآن از نظر به کارگیری الفاظ و عظمت معانی به حدی مهم استتت که وتترورر دارد در  

سلمان با زبان  سیمی        م شد. بزرگان و علمای علوم ا شته با شنایی دا وجوه اعجاز قرآن   دربارهکتاب هدایت خویش آ

 ،ش هنریبه کارگیری و گزینش الفاظ قرآنی و تأثیر آن در جذب م اطب و آفرین چگونگی؛ ولی اندگفته هاستت ن

صر به فرد  یهایژگیواز  سال   قرآن  منح ست که در  شتر نمایا ا صن     های پس از نزول بی ست. رعایت  شده ا ایع و ن 

که مورد توجّه     شتتتودیمدیده  قرآن  آیاتی از  نکار ظریف بدیعی در   نیز ستتتجع و جنا  و  ، مانند  ادبی یها هی آرا

ادبی   یهاجلوهایی در تبیین زیبقرآن  هنر مصادیقِبرخی از  مقاله،دانشمندان ادبیار عرب قرار گرفته است. در این 

 آورده شده است. و توصیفیای با روش کتاب انه

 هنری یهاجلوهادبی،  یهاجلوههنر قرآن،  :هاواژهکلید 

  

                                                           
 استاد حوزه و دانش آموخته سطح سه تفسیر و علوم قرآنی *
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 مقدمه

والای دینی و  یهاآرمانانستتان استتت. میان اهداع متعالیِ هنر و   یهاناگفتهزبان ، هنر

پیوستتتگی و تناستتب مستتتحکم و پایداری   ، وجود داربودنیمعندیدن خلقت و  دارهدع

ستی و زندگی وقتی به کمال خویش     فت ازوجود دارد. این گونه دریا سائل ه سد یمم   ر

باید باور داشت که میان ماهیت و   ،رونیا از همراه شود.  که با زیباترین زبان عروه و ارائه 

نوعی همگونی و هماهنگی به ووتتود دیده  ، فلستتفه هنرواقعی با دین و عرفان و معنویت

درهم آمی تگی با هنر دوام و قوام  . هنر اصتتیل شتتکوفایی و بالندگی خود را با  شتتودیم

شد یم ست به  ، . برای قبول این واقعیتب  نگاهی  ، ماندگار هنر در تاریخ یهاجلوهکافی ا

سازگاری و        شود چگونه آن ب ش از هنر که با جوهر و رود دین  شکار  شود تا آ انداخته 

رسی است که به   این بر در ماندگار و به اعماق جامعه راه برده است. ، یافته است  ییآواهم

چنان به ظرافت و زیبندگی زبان و عروتتته و قالب پیام           ها ییبا یزخدای   دی آیمدستتتت 

با بندگان را به زیباترین وجه             دهد یماهمیت   که حتی ستتت ن گفتن خویش و راببه 

گوناگون   یهایژگیومعانی و  یهمهکیم وحی در عین داشتن  ، ممکن آورده است. قرآن 

و و تیور مؤثر  هاستتوره ، دبر اشهیآدر ستتاخت آیه   ستتت و هنری نیز ه یمعجزهیک 

 شکوه و شیدایی و وزن وآهنگ خاصی نهفته است. شیفزاجان

ست اوج هنرمندی خداوند عظیم از        شده ا سعی  شتار  ی ادبی در کیم  هیزاودر این نو

صناعار ادبی      شود. همچنین آیاتی از کیم وحی که به زیباترین  وحی تا حدودی تبیین 

 شیواترین بیان س ن گفته است، بررسی شده است.و 

 شناسیمفهوم

 هنر

هنر به معنای کیاست، فراست و زیرکی است. هنر در واقع به معنی آن درجه از کمال 

آدمی است که هشیاری و فراست و فضل و دانش را در بردارد و نمود آن صاحب هنر را 
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هنر نیروی خیقیت بشری را به طور  (۲۳۵۶، ص۱۵، ج۱۳۷۷)ده دا، . دینمایمبرتر از دیگران 

در  هاآلدهیابسیار عالی در راه وصول به  لهیوس. هنر به عنوان یک دهدیمروشن جلوه 

 (۵۶، ص۱۳۷۹)جعفری، نقش را دارد.  نیتریاساسزندگی 

به رغم آنکه مفهوم اصتتبیحی هنر بستتان مفهوم علم، امری بدیهی و شتتناخته شتتده  

که هنر از   دهدیمدر مفهوم آن نشان   ترقیدق؛ اما نگریستن  رسد یمبرای همگان به نظر 

ست که   شوار    ارائهجمله مفاهیم ظریف و دقیقی ا صویری گویا از آن کاری د ی تعریف و ت

 پیرامون مفهوم هنر ارائه شده است: هادگاهیداست. در تعاریف ذیل برخی از 

 به وسیله توانایی و عمل است. به معنای عام، نتیجه گرفتن از دانایی« هنر»کلمه . ۱

ی برای ثبت و وبط احسا  انسانی در قالب مش ص و نیز انتقال آن      الهیوس . هنر ۲

 در خارج از عوامل ذهن و همچنین تفهیم آن احسا  به دیگران است.

ی انستتانی روش خاصتتی از بیان حقایق زندگی استتت، یعنی اگر زبان  تجربه. هنر در ۳

، دارای این  رند یگیمی خود به کار   روزمرهآن را در زندگی   ها انستتتانعلمی یا عادی که    

، زبان هنر این ویژگی را دارا خواهد بود که  باشد یمویژگی است که بیان مستقیم حقایق   

همین حقایق است. تفاور این دو زبان آن است که زبان ن ست بر نقل   میرمستقیغبیان 

ست. در حا     ستوار ا صورر واقعی خود ا ستوار     حقایق به  صر ت ّیل ا لی که زبان هنر بر عن

 است.

سی ب واهد انفاق در راه خدا را بیان کند،   هر کس برای  دیگویمبه عنوان مثال اگر ک

خشتتنودی خدا اموال خود را انفاق کند، چند برابرآن پاداش خواهد گرفت. در این حالت  

همین مفهوم را با   ؛ اما هنگامی کهباشتتدیماین ستت ن یک بیان واقعی یا عادی یا علمی 

مِائَّةُ  سنٌبلٌَةٍ مثََلُ الذینِ یُنفِقُونَ اَموالَهمُ فیِ سبَیلِ اللهِ کَمثََلِ حبََّةٍ اَنبَتَت سبَعَ سنَابِلَ فیِ کٌلّ    )آیه کریمه 

سِعٌ عَلیِمٌ      شاءُ وَ اللهُ وا ضاعِفُ لِمَن یَ صرع      حبََّةٍواللهُ یُ شان را م سانی که در راه خدا اموال ؛ مثال ک

صد دانه         کنندیم شه، یک  شه برویاند؛ که در هر خو ستند که هفت خو همانند بذری ه

و خدا )از نظر قدرر   کندیمباشد؛ و خداوند آن را برای هر کس ب واهد، دو یا چند برابر  

تعبیر قرآن یک بیان  کنیم، مقایسه می  (۲۶۱بقره، ) (و رحمت( وسیع و )به همه چیز( داناست.  

  انیمجدید  راببهبیرگذشتتته با این تعبیر، ایجاد یا افزودن یک هنری استتت و تفاور تع

 و دانه گندم است.« انفاق»
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سان،    ۴ ست که ان شتن را یا از طریق قلم،   هاشه یاند. هنر آن ا و  موقلمو عواطف خوی

صورر   شی »، «نثر»، «شعر »چکش یا ابزار تولید آواها به  سیقی به  « تندیس»، «نقا و مو

 ظهور برساند.

ست.     در تعر  شیوه و روش انعکا  آثار هنری مورد توجّه قرار گرفته ا سوم  یف دوم و 

در تعریف اول و چهارم تجلیّ و تبلور آثار هنری مورد توجّه قرار گرفته استتت. با توجه به 

 ی برای هنر ارائه کرد:ترجامعتعریف  توانیمتعاریف فوق از هنر، 

های درونی آدمی است  یشه اندو یباگونه و عینی احساسار   زهنر تجلیّ و تبلور »

 (۲۴-۲۲، ص۱۳۸۷ نصیری،)«. پذیردیمکه با ابزار متناسب انجام 

قام معظم رهبری   ته(   همچنین در تبیین ویژگی هنر، این کیم م مت برکا ندازه به   )دا کافی    ا

 گویاست که:

لب هنر       » قا تا در  مدنیّ و هر فرهنگی  یامی، هر دعوتی، هر انقیبی و هر ت هر پ

صدش انتقال و بیان     ری ته ن سترش ندارد. هنر مق یه  ماها و یبائیزشود نفوذ و گ

ست؛ اگر چه هنرمند به آن مبتهج      ست... هنر ابزار ا ساط و تفرّج رود و روان ا انب

سان دارد        شه در وجود ان ست که ری ست؛ اما برای هدفی ا ست و جزء جان او «. ا

 (۳۱، ص۱۳۷۴ خوشرو،)

 زیبایی

زیبنده، شایسته، نیکو و جمیل است؛ و زیبایی عبارر است از      زیبا از حیث لغت به معنی 

ی که همراه عظمت و پاکی، در شتتتیوی وجود دارد و عقل و ت یّل و       ایهماهنگ نظم و 

سبی      ست ن ساط پدید آورد و آن امری ا سان را تحریک کند و لذّر و انب   .تماییر عالی ان

 (۱۷۶۷، ص۲، ج۱۳۶۵)معین، 

، طالب زیبایی استتت. کستتی که در  ناآگاهگاه باشتتد یا ی خویش آکردهاگر انستتان بر 

محیبی دلپذیر، منظم و آراستتتته ایجاد کند،       کند یممحیط کار یا زندگی خود ستتتعی    

و ... به طور منظم روی   هافرمولی رنگی، و ترستتتیم تصتتتاویر، هاگچمعلّمی که با کمک 

سیار زیاد درصدد ان  کندیمتابلو کی  تدریس  ت اب لباسی با رنگ   ، مادری که با دقت ب

  و طرد و شکلی مناسب و دل واه برای فرزند خویش است؛ همه به نوعی هنرمند هستند؛

 (۷۰، ص۱۳۷۳)لنکستر، بدانند و چه ندانند.  چه
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ی خاص تعریف کرده   اگونه را به  « زیبایی »هرکس واقعیت این استتتت که در طول تاریخ      

که در تعریف زیبایی   شودیم افتیدرده شده، دا« زیبایی»است. با بررسی تعاریفی که از مفهوم 

جه هستتتتیم:      بایی را امری  گروه با دو دیدگاه کلی موا ند یم« subjective» یذهنی زی و   دان

«  .کندیمزیبایی آن کیفیتی است که ذهن انسان در برابر محسوسار از خود ایجاد      »معتقدند 

و معتقدند که زیبائی، صتتفتی   ندپنداریمو گروه دوم زیبایی را یکی ازصتتفار عینی موجودار 

صول معینّی آن را درک       سان به کمک قواعد و ا ست که ذهن ان زیبائی را جزء   هانیا، کندیما

است و   « محور ماهوی هنر» ییبایز. در هر حال، شمارند یبرم« objective» یرونیبامور عینی و 

ست که در طول تاریخ  امقولهبه دست دادن تعریف دقیقی از آن   شر، پیوسته ذهن    ی ا فکری ب

 را به خود مشغول کرده است. نظرانصاحب

شاید بتوان گفت به احتمال قوی این مقوله       درباره تاری چه زیبایی سی در ایران  شنا

سانیان، زمانی که ایرانیان از فنّ          سا صوص در عهد  سیم نیز مبرد بوده و به خ قبل از ا

سبو مبّلع  خبابهشعر و   شتر   هاآن، توجّه اندشده ی ار ست. در ایران پس از    شده بی ا

سی در هنر را مبرد            شنا ست که بحث زیبایی  سانی ا ستین ک سیم فارابی از ن    کردها

که وی مهمّ ترین اصتتل را در زیبایی شتتناستتی هنر، تأثیر بر   رستتدیماستتت و به نظر 

،  دیگویمی قرآن س ن هاییبایزالقضار همدانی نیز زمانی که از  نیع .داندیمم اطبان 

که این    کند یمی کیم وحی را قلب پاک و بی زنگار م اطب ذکر      ها ییبا یزمیک درک 

بر ستتتایر آثار ادبی تعمیم داد، به این معنی که اوج زیبایی از طریق       توانیماصتتتل را 

 (۱۷، ص۱۳۸۶)واردی، . شودیمدریافتی که دور از عادر و دنیا پرستی باشد واصل 

ی باستان تاکنون در این باب که زیبایی چیست، و   دورهز فیسفه و حکما و متفکّران ا 

ند کردهچه تعریفی دارد گفتگو   مّل      ا تأ ته  ند نمودهو پیرامون این نک بایی      ا که این زی

شه به چیزی و      ستقیً خارج از ظرع ذهن ما وجود ندارد؛ ولی همی ست که خودش م چی

ی ندارد اما موصوع خارجی   ی خارجازامابهو به اصبید   شود یمی عینی ومیمه  ادهیپد

، که با تحقیق در کیم و نظریار  شتتتودیمدارد و همیشتتته صتتتفت برای موجودار واقع 

و مظاهر جهان     ها دهی پد دریافت که زیبایی، تجلیّ و نمود کمال الهی در       توانیمبزرگان  

ی جهان  هاییبایز، و زدیانگیبرمهستتتتی استتتت و درک ما از این کمال، حسّ زیبایی را 

ست و زیبایی هر  هست  ست از   اهیسا ی در این جهان ادهیپدی پرتوی از جمال لایزال ا ی ا



 

  
  
  
  

  
  
 

  
 

  
  
 

   
 

6 

ی هر فهیوظزیبایی مبلق. زیباییدر هر دو عالم ظاهر و باطن درجه بندی شتتده استتت و 

انسان هوشمندی این است که از نردبان زیبایی عالم محسوسار یکی یکی بالا رود تا به       

ی عالم محستتوستتار نقبه شتترو  حرکت به ستتوی هاییبایوزی معقول برستتد هاییبایز

ست و رود آنگاه زیبا        سیدن و دیدن جمال مبلق، زیبا کردن رود ا ست و تنها راه ر خدا

 (۵۶، ص۱۳۸۶)خونساری نژاد، که ش ص به سجایای اخیقی آراسته گردد.  شودیم

اجزاء با زیبایی عبارر استتت از تناستتب  »: کندیمتعریف  گونهنیاافیطون زیبایی را 

ی و یکستتانی با  ستتانهمی و آهنگهمو استتا  کار هنری را بر « یکدیگر و با کلّ مجموعه

در قرآن فقط  « جمال »در تعابیر قرآنی با عنوان   « زیبایی »ی کلمه . اما  داند یمطبیعت  

یک بار در مورد زیبایی طبیعت اشتتاره شتتده استتت نه زیبایی هنری؛ که این زیبایی را    

یک نعمت برای ما معرفّی کرده استتت. این کلمه برای امور معنوی مثل  خداوند به عنوان 

صتتبر، دوری، جدایی و عفو به کار رفته استتت. پس در تعابیر قرآنی، جمال برای زیبایی   

 (۵۶، ص۱۳۷۴)هادوی، طبیعی به کار رفته است. 

 تعریف علم معانی، بیان و بدیع 

ی  کلمه ی در لغت، جمع مکستتتّر  آمده استتتت: معان    گونه نیای فوق ها دانشدر تعریف 

اصبید  است. در « قصد شده»و آن مصدر میمی به معنای اسم مفعول  باشدیم «معنی»

ست که در آن از   «علم معانی» شی ا سلوب و  هاحالت، دان س ن به منظور   هاا ی گوناگون 

عِلمُ  به عبارتی،  (۴۷، ص۱۳۸۳)محمدی، . شتتودیمهماهنگی با اقتضتتای حال شتتنونده بحث 

عانی ال حاَلِ       »: م باَبِقُ مقُتَضتتتیِ ال هاَ یُ به أَحوالُ اللفظِ العربیِّ الَّتیِ بِ .  «و هُوَ علِمٌ یُعرَعُ 

حالار لفظ عربی از   هاآنی لهیبوستتعلم معانی قواعدی استتت که  (۱۹، ص۱۴۲۴)التفتازانی، 

  که منظور از حالار لفظ عربی اعمّ شود یمبا مقتضای حال شناخته    هاآنحیث مبابقت 

و مسند و اسناد یا حالار لفظ مرکب مثل فصل و     هیمسندال از حالار مفرد، مثل حالار 

ست. علم معانی به ما      ساوار ا صل، ایجاز، اطناب و م س ن بگوئیم   آموزدیمو که چگونه 

تا در اداء مراد خویش خبا نکنیم و مراد از لفظ مبابق با مقتضتتتای حال، کیم متکلّم        

ست که مثیً با تأکید آ  صف به یک   ا مده و این لفظ، به خاطر دارا بودن تأکید، کیم را متّ

صوص     شیرازی،  . کندیمصفت م  در علم معانی از جمیتی که بدون   (۱۸۹، ص۱۳۸۰)امین 

و به این لحاظ به این علم،   شتتودیمبحث  روندینمی لفظی در معنای خود به کار نهیقر



 

  
  
  
  

  
  
 

  
 

  
  
 

   
 

7 

، مثیً خباب به کودکی    کند یمیر بحث  ؛ زیرا از معانی ثانوی جم  ند یگویمعلم معانی  

ست که            ندیگویم خواندینمکه در   شده ا شاگرد اولّ  سایه(  سر هم شنیدم پرویز )پ  :

معنای ثانوی آن با توجّه به حال م اطب و اووتتتا  و احوال بحث این استتتت که تو هم  

س ن،   از میان فنون زیباشناسی    (۱۳، ص۱۳۷۴)شمیسا،   در  ب وان تا شاگرد اوّل بشوی.   

کاربردهای زیبا شتتناختی بررستتی و کاویده    نیتریدرونمعانی دانشتتی استتت که در آن 

شم    شود یم ستین به چ ؛ و برای یافتن و ندیآینم؛ کاربردهای هنری که گاهی با نگاه ن 

شان دادن   ست. دیریابی کاربردهای هنری در معانی    هاآنن به ژرع کاوی و درنگ نیاز ه

آمی ت و ب شتتی از   توانندیمردها نیک با تار و پود ستت ن در از آنجا استتت که این کارب

علم بیان، دانشتتی استتت که به  (۲۸، ص۱۳۷۰)کزازی، شتتد.  توانندیمگوهر و ستترشتتت آن 

س  ضای حال را با   توانیمی آن لهیو س ن بیان   هاوهیش معنای مبابق با مقت ی گوناگون 

ی  هاعباررونه مبلب واحد را با که چگ میآموزیمکرد. به عبارر دیگر به کمک علم بیان 

 (۲۱۲، ص۱۳۸۳)محمدی، گوناگون بیان کنیم. 

  ؛«البیانُ هو عِلمٌ یُعرَعُ به إیرادُ المعنی الواحدِ ببرقٍ م تلفهٍ فی ووتتودِ الدلالهِ علیه»

که چگونه یک معنا را با   شود یمیعنی به وسیله علم بیان شناخته    (۱۹، ص۱۴۲۴)التفتازانی، 

اختیع عبارار در ووتتتود و خفا   «طرق م تلفه»از ن بیان کنیم. منظور عبارار گوناگو

  ترواوح است. یعنی معنا یکی باشد، ولی دلالت بعضی عبارار بر آن معنا از بعضی دیگر      

 باشد. برای توویح یک معنا با عبارار متفاور توجه به این داستان لازم است:

شید در خواب دید   ندیگویم ری ته، خواب خود را برای  شیهااندندی همههارون الر

. هارون   رند یمیممعبّری بیان کرد، معبّر تعبیر نمود که تمامِ اقوامِ خلیفه قبل از مرگ او      

سپس معبّر دومی را طلب نمود. معبّر       ستور داد معبّر را به زندان انداختند.  شد، د نگران 

ست. هارون خو  تریطولاندوم گفت عمر خلیفه از تمام اقوامش  ستور داد       ا شد د شحال 

دهانش را پر از درّ کنند. نتیجه حاصتتتل این که معنا در هر دو تعبیر یکی استتتت ولی         

و به عیوه عبارر اولّ مأیو   تریم فعبارر اول صتتریح و واوتتح و عبارر دوم کنایه و 

 (۱۸۹، ص۱۳۸۰)امین شیرازی، کننده و عبارر دوّم خوشحال کننده است. 

سناً وَ طلَاوََهً   مٌ یُعرفَُ به الوجوهُالبدَِیعُ: و هُوَ عِل» و المزایا الَّتی تُزِیدُ الکَلامَ حُ

و تَکسُُُوه بَها ً و وَونَقاً بَعدَ ماُاَبَقَتِهِ لِمُقتَیَُُی الَِاَِ معََ وُُُِوَُِ دَلَالَتِهِ عَلَی 
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 .«المُرادِ لَفظاً و مَعنیً

به آن که رعایت صتتنایع بدیع در   رداشتتاره دا «بَعدَ مبَُابقََتِهِ لِمقُتَضتتیَ الحاَلِ»عبارر 

کیم پس از رعایت مبابقت کیم با مقتضای حال و ووود دلالت کیم بر مراد و مقصود      

باشد که اوّل علم معانی و دوّم علم بیان حاصل شود و إلّا مانند بستن دُرّ و جوهر است به 

شیر چوبین         شم ست به ابروی کوران و مانند  شیدن ا سمه ک ست در    گردن خوکان و و ا

وی زینت          سن عار شد آن گاه به ح سن ذاتی با غیع زریّن. پس باید کیم اولّ دارای حُ

و دلکش باشد و رود از استما  آن در وجد و طرب آید. زیرا     پسند دلداده شود تا س ت   

جسم از غذاهای خوشمزه و شهوار جسمانیّه لذّر       کهچنانرود باشد،   مائدهس ن نیکو  

. علم بدیع، دانشی است    دیآیمز س نان خوش و الفاظ دلکش به طرب  ، رود نیز ابردیم

ی آن اشتتکال معنوی و لفظی که موجب زیبائی کیم و تأثیر بیشتتتر آن در  لهیوستتکه به 

و  پوشتتاندیمی شتتکوه و رونق جامه، شتتناخته شتتود. بدیع به کیم  گرددیمشتتنونده 

 (۸، ص۹، ج۱۳۹۰)هاشمی خراسانی، ت. و علم آرایش س ن اس کندیمی آن را افزون هاییبایز

 ی ادبیهاجلوههنر قرآن دو عرِه 

شار از زیبایی و      مثالیبی از جمال اجلوهقرآن  سر ست که افزون بر معانی والا،  خداوند ا

ی آرام ب ش و هشدارهای بیدارکننده؛   هابشارر دلربایی است. زبان شیوا و آوای جاذب،   

ساخته  اچهرهاز قرآن  ست که نام آوران  ی را نمودار  که قرآن،   اندمعترعی س ن  عرصه ا

قرآن استت و شتعر و نثر نیستت. نزول قرآن همزمان با روزگاری بوده که هنروران عرب،     

و  گذاشتتتندیمشتتاهکارهای ادبی خویش را در نمایشتتگاه هنری بازار عکاّظ به نمایش  

به عنوان الگوی ادب   و آن  کردند یمرا گزینش و معرفّی  ها نمونه داوران ستتت ن برترین 

. اماّ وقتی خورشتتید قرآن طلو  کرد و آوای خوش آن بر گوش  شتتدیمعربی محستتوب 

سحر بیان آن، چنان          سان رسید،  شنا سرایان و س ن  ی آنان را تحت تأثیر هادلچکامه 

ی بیانی قرآن تا بدان حدّ خیره     ها ییبا یز قرار داد که بنگاه آن آثار ادبی بی فروغ گردید.    

  داشت یوامدشمنان قرآن را به استراق سمع شبانه      نیتربرجسته فراگیر بود که  کننده و

سان و    ژهیوو این تأثیرگذاری بر م اطبان،  شنا ی روزگاران کهن نبوده و امروزه نیز زبان 

 نویسندگان بزرگ عرب و غیر عرب را مجذوب خود کرده است.
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 :دیگویمگوته  

اش با  یادبور و شتتیرینی و زیبایی درستتت نیستتت که ما قرآن را از جهت طرا»

شود آن را به انقیبی تشبیه کرد که یمیک از کتب ادبی مقایسه کنیم، تنها یچه

ستتاخت، چرا که قرآن در دل شتتنوندگان با   ورمحمدّ )شتتعلهدر جان معاصتترین 

گری و یوحشتت های یشتته رستتاخت،  یمتمام قدرر نفوذ کرده و متقاعدشتتان  

شونت را از اعماق رود   شه ر هاربعخ س نان روان و    ی ساخت و با بیغت و  کن 

، ۱۳۸۴ )زمانی، « زیبایش یک ملت وحشتتتی را به یک ملّت متمدّن تبدیل کرد.          

 (۳۰۵ص

 :سدینویم« عذر تقصیر به پیشگاه محمّد و قرآن»جان دیون پورر مؤلف کتاب 

ح و  ین تصتتتحیترکوچکی از نقائص مبراّ و منزه استتتت که نیازمند ااندازهقرآن به »

سان            شود بدون آنکه ان ست از اول تا به آخر آن خوانده  ست و ممکن ا صیحی نی ا

با          کمترین میلتی از آن احستتتا  کند و همه این معنی را قبول دارند که قرآن 

به   یحفصتتتترین و یغبل جه ترین لستتتان و  له قبی له که  ی ترین و  یب نجی قریش، 

ین أشتتتکال و   تردرخشتتتنده از  مملو و هستتتتند نازل شتتتده....   ها عربینِ ترمؤدبّ

 (۱۳۶ص ،۱، ج۱۳۸۷ یرازی،)مکارم ش« ین تشبیهار است.ترمحکم

به تماشا نشست و     توانیمو اینک، این هنروری ذار اقد  ربوبی را در بسترهای زیر  

 ی هنر بیانی قرآن پرداخت:هایژگیوبه برخی از 

 نیکوی واژگان نشیگز .۱

ه در جمیر و عبارار قرآنی کامیً حساب شده است ی به کار رفتهاواژهانت اب کلمار و 

شته، و  ی که اگر کلمهاگونهبه  شود به  اکلمهای را از جای خود بردا ی دیگرجایگزین آن 

ی اصتتل را ایفا نماید، یافت ن واهد شتتد، زیرا  کلمهی مووتتع هایژگیوطوری که تمامی 

ناستتتب آوای حروع کلمار هم  ی انجام شتتتده که اوّلاً تاگونهی قرآنی به هاواژهگزینش 

ی  کلمه ی پیشتتتین با اولین حرع از  کلمه ردیف آن رعایت گردیده، آخرین حرع از هر    

صورر             سان  سبب تیور قرآن روان و آ ست؛ تا به این  شده ا سین هم آوا و هماهنگ  پ

گیرد. ثانیاً تناستتتب معنوی کلمار با یکدیگر رعایت شتتتده تا از لحاظ مفهومی نیز بافت  

ب  ید.  منستتتجمی  یت           (۳۷۴، ص۱۳۸۰)معرفت،  ه وجود آ عا گان )ر جا آوردن واژ به  تاً  حقیق
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شنونده(      شرایط گوینده و  ضای مقام ت اطب،  ست و   سته یبامقت س نور هنروری ا ی هر 

ستر   سانه،        استه یشا قرآن کریم ب شنا شی زیبا  ست. اگر با نگر ی برای چنین هنرنمایی ا

 ی حمد قرائت شود:سورهتفسیر 

  گاهآنی غائبانه؛ سپس انتقال به حضور و اعتراع به ناتوانی، گونهآغاز س ن به  »

ی ارائهنیازخواهی مؤدّبانه؛ یعنی بیان احستتان او به پاکان با استتناد به خدا؛ ولی 

«  خشتتم او به ناراستتتان در قالب فعل مجهول و استتناد به انستتان آمده استتت.   

 (۱۱۴، ص۱۳۹۱ فر،یدری)ح

 این آیه توّجه نمایید:در  =به دقّت علّامه طباطبایی

 عبَِادِی عنَِّی فَإِنِّی قَریِبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّا ِ إِذَا دَعَانِ فَلیَْستَْجیِبُواْ لیِ وَلیُْؤْمنِوُاْ  کَوإَِذَا سأََلَ )

ی من ستتتؤال کنند   درباره ؛ و هنگامی که بندگان من، از تو     بیِ لعََلَّهمُْ یَرْشتتتُدُونَ

که مرا       )بگو:( من نزدیکم؛ دعای د  گامی  به هن نده را،  پاستتتخ     یمعا کن ند  خوا

گویم، پس باید دعور مرا بپذیرند، و به من ایمان بیاورند، تا راه یابند )و به              یم

 (۱۸۶)بقره،  (مقصد برسند(.

 در این آیه به هفت نکته اشاره شده است:
اسلوب ی به چنین اهیآبار تکرار شده و هفت ومیر متکلم )من( با وجود اختصار آیه،  .1

 در قرآن منحصر به همین آیه است.
 «.نا »به جای « عباد»ی واژهاستفاده از  .2
 «.فَقُل»انداختن واسبه در پاسخ و حذع  .3
 ، مؤکد کرده است.رساندیمرا با حرع )اِنَّ( که تأکید را « قریبٌ: من نزدیکم»ی جمله .4
 یکی را برساند.نزدیکی را با صفت مشبهه بیان کرده نه با فعل، تا ثبور و دوام نزد .5
 اجابت دعا را با فعل مضار  آورده نه با ماوی تا تجدد اجابت و استمرار آن را برساند. .6
مقید کرده است که این نکار به گزینی « إِذَا دَعَانِ»ی اجابت را به خواندن خدا وعده .7

 (۴۲، ص۱۳۸۷)طباطبایی، . رساندیمجایگاه واژگان را در آیه 

 بیان وهیش. سبک و ۲

با   - در عین حال که موجب جذب و کشتتش عرب گردید - بیان قرآنی وهیشتتوب و استتل

سلوب و   سبکی نو و    هاوهیش هیچ یک از ا شباهت و قرابتی ندارد. قرآن  ی متداول عرب 

شی تازه در بیان ارائه داد که برای عرب   ستند در چنین     سابقه یبرو بود و بعداً هم نتوان
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ی س نوری است که س نور سبکی بیافریند که      هایشگفت سبکی س ن بسرایند. این از    

ی س ن متعارع آنان بیرون  هاوهیش مورد پذیرش و پسند شنوندگان قرار گیرد با آنکه از   

شگفت   ست.  سن  ا شد،   هاوهیش آورتر آن که از تمامی محا ی کیمی متعارع بهره گرفته با

 چیزی در آن یافت شود. هاآنبی آنکه از معایب 

یت و ظرافت شعر، آزادی مبلق نثر، حسن و لبافت سجع را دارد،     سبک قرآنی، جاذبّ 

یا         بی چار گردد،  یه و وزن د قاف نای  که در تنگ نده آن مّلِ      گوپراک یا تکلّف و تح ند  یی ک

عرب گردید و خود را در   دانانستتت نحیرر  هیمادشتتتواری به خود راه دهد. همین امر 

غرابت و تازگی، جاذبیّت و ظرافت  مقابل س نی یافتند که شگفت آفرین است و در عین    

،  ۱۳۸۰)معرفت، . شتتتودینمخاصتتتیّ دارد که در هیچ یک از انوا  کیم متعارع آنان یافت  

 (۳۷۸ص

 قرآن آهنگ. نظم ۳

ی  انغمهی اعجاز بیانی قرآن، نظم آهنگ واژگانی آن استتتت که    هاجنبه  نیترمهمیکی از 

  هادلو  زدیانگیبرماحساسار آدمی را    ؛ نوایی کهآوردیمرا پدید  ریپذدلدلکش و نوایی 

غیرعرب، محستتو  استتت  شتتنونده. نوای زیبای قرآن برای هر کندیمی خود فتهیشتترا 

شنونده عرب   سو  پس به طریق اولی برای  ست. مراد از نظم آهنگ قرآن، پدید    ترمح ا

ی چینش حروع و کلمار قرآنی استتتت که هنگام استتتتما   نحوهآمدن آهنگی خاص از 

که گاهی از آن به موسیقی آیار قرآن  تتتتتت. این نظم آهنگ رسدیمن کریم به گوش قرآ

دارای نظمی شگفت انگیز و ارتباط بسیار دقیق با معانی و مقاصد آیار      - نیز تعبیر شده 

 .سازدیماست و الفاظ قرآن را روان و شیوا  هاسورهو 

ست. دلیل     شکار ا ست    نظم آهنگ در آیار در جای جای کیم قرآن آ س ن هم این ا

ی را که به شتتکلی خاص به کار رفته استتت به صتتورر قیاستتی دیگرِ کلمه   اکلمهکه اگر 

شود یا   شود، در این نظم آهنگ اختیل به وجود  اواژهبرگردانده  ی حذع یا پس و پیش 

سوره مبارکه فجر )  به .دیآیم ست:  ۱-۵طور مثال در آیار آغازین  و الفجَرِ )( چنین آمده ا

؛ به ستتپیده دم  الٍ عَشتترٍ * وَ الشتتَّفعِ وَ الوتَرِ * وَ الَّیلِ إِذَا یَستترِ * هَل فیِ ذلک قَستتمَح لِذِی حِجرٍ* و لیََ

به ستتتوی  )و به شتتتب هنگام که *  و به زوج و فرد*  های دهگانهو به شتتتب*  ستتتوگند



 

  
  
  
  

  
  
 

  
 

  
  
 

   
 

12 

ستتوگند )که پروردگارر در کمین ظالمان استتت(ا آیا در   کندیمحرکت  (روشتتنایی روز

  کلمهیاء اصتتلی  جانیا. در (گفته شتتد، ستتوگند مهمیّ برای صتتاحب خرد نیستتت اآنچه 

،  ۱۳۸۰)معرفت، به خاطر هماهنگی با فجر و عشر و الوتر و حجر... حذع شده است.   « یسر »

 (۳۸۴ص

ست،   هاواژهدر قرآن برخی از » با هیبت و وقار   هاواژهی از اپارهحریرگونه و نرم ا

  هاواژه ند بر لب و شتتراب مهر در دل دارد، برخی از لب هاواژهاستتت، گروهی از 

شق؛ از     ست، مثل یک گل، مثل یک تنور ع سیار   هاواژهرو تفاور ینامثل رؤیا ب

استتت: تفاور در آوا و آهنگ، تفاور در معنا و مفهوم، تفاور در ظرفیت، تفاور 

گونی  ، همها واژهی یمانه  حکدر صتتتورر و ... یکی از ابعاد گزینش هنرمندانه و     

 ساختار واژه از جهت صورر و آهنگ و زیبایی با مفهوم و معنای آن واژه است.

نا در     ماهنگی لفظ و مع نگ    ها واژهه جاب انگیز دارد. آه ی قرآن تبلوری اع

جهنم  ناکآتشیی که خشم هاواژهکند با آهنگ یمیی که بهشت را تصور هاواژه

 (۸۱، ص۱۳۷۷ منش،)خوش « کشد، دارای تفاور بسیار است.یمرا به تصویر 

که این ستتوره در   کندیمبه عنوان مثال قرائت ستتوره طیق قاری را متوجّه این نکته 

ست که به       سور قبل و بعد از خود، دارای آهنگی خاصّ ا شمار قابل توجّهی از  سه با  مقای

آن را آهنگی بستتیار ستتنگین نامید. فراوانی حروع شتتدّر دار و قویّ و   توانیمتعبیری 

طَلَّقتمُ، فَبَلَّقُوهُنَّ، فاَرقِوهُنَّ، لاتُضتتاروُهُنَّ،  »نظیر لی عبارار مبنبن و کلمار ستت ت، توا

کشیده و ساکن بودن   « الف»و مانند آن و نیز خاتمه یافتن تمام آیار به « لِتَضَیَّقُواعَلَیهِنَّ 

سوره          سنگینی آهنگ این  سبب  شیده دارند،  صدای ک حروع ما قبل تمامی حروفی که 

ست.  شد  سراً، قَدراً، أمراً، أجراً »ه ا سوره هستند.    هانمونه« یُ یی از کلمار پایانی آیار این 

س     سور قبل و بعد این     ۱۱۳وره طیق شمار تقریبی تشدیدهای  ست. در حالی که  مورد ا

  ستتورهمورد( در  ۵۹ستتوره که از حیث حجم با آن برابرند، این میزان تقریباً به نصتتف ) 

ی قبل و بعد نیز ووعیتی کم  هاسوره. در دیگر رسدیمسوره تحریم مورد در  ۷۱تغابن و 

مبارکه بقره که در شتتماری از آیار خود  ستتورهو بیش مشتتابه وجود دارد. حال اگر در 

یار   به  ۲۴۲-۲۲۶)آ یار در        مستتتوله (،  تدبّر کنیم، خواهیم دید لحن آ طیق پرداخته، 

و  دیگرایمتی و شدّتی همانند  مقبعی که مووو  طیق مورد بررسی قرار گرفته به س    
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 نظیر: شودیمفراوان دیده  هاآنی حاور در هانمونهعباراتی نظیر 

قَارُ یتََربََّصتتتْنَ بأِنَفسُتتتِهِنَّ ثَیَثةََ قُرُوءٍَ ولََا یَحلِن لَهُنَّ أنَ یَکتْمُْنَ مَا خلََقَ اللهُّ فِی         ) وَالمُْبلََّ

بِال    حَامِهِنَّ إِن کُنَّ یُؤْمِنَّ  لِکَ إِنْ أَرَادوُاْ    أَرْ لّهِ وَالیَْوْمِ الآخِرِ وَبعُُولتَُهُنَّ أَحَقن بِردَِّهِنَّ فیِ ذَ

صْیَححا وَلَهُنَّ مثِْلُ الَّذِی عَلیَْهِنَّ بِالْمعَْرُوعِ وَلِلرِّجَالِ عَلیَْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزیِزٌ حَکیُمٌ  ؛ زنان إِ

سه مرتبه عادر ما  شدن( انتظار  مبلّقه، باید به مدّر  شند  هانه دیدن )و پاک  بک

حیل  هاآن= عدّه نگه دارند(؛ و اگر به خدا و روز رستتتاخیز، ایمان دارند، برای  )

یشتتان آفریده، کتمان کنند و همستترانشتتان هارحمنیستتت که آن چه را خدا در 

ندن    بازگردا ناشتتتویی( در این مدر، )از      ها آنبرای  )و از ستتترگرفتن زندگی ز

وارترند؛ در صورتی که )براستی( خواهان اصید باشند. و برای زنان،     دیگران( سزا 

ای قرار داده شده؛ و مردان یستهشا، حقوق هاستآنهمانند وظایفی که بر دوش 

 (۲۲۸)بقره،  (بر آنان برتری دارند؛ و خداوند توانا و حکیم است.

سِکُوهُنَّ بِمعَْروُعٍ أَوْ سرَِّحُوهُنَّ بِمعَرُْوعٍ ولَاَ تُمْسِکُوهنَُّ وإَِذَا طلََّقتْمُُ النَّسَاءَ فبَلََّغْنَ أَجَلَهُنَّ فأََمْ)

و هنگامی که زنان را طیق دادید، و  ؛وِرَارحا لَّتعَتَْدوُاْ وَمَن یَفعَْلْ ذَلِکَ فَقَدْ ظَلمََ نَفْسَهُ

و آشتی ) یدداررا نگاه  هاآنبه آخرین روزهای )عدّه( رسیدند، یا به طرز صحیحی 

را رها سازید؛ و هیچ گاه به خاطر زیان  هاآنای نید(، و یا به طرز پسندیدهک

را نگاه ندارید. و کسی که چنین کند به خویشتن  هاآنرساندن و تعدّی کردن، 

 (۲۳۱)بقره،  (ستم کرده است.

ها حدود   ینا؛ همُُ الظَّالِمُونَ  کَتِلْکَ حُدُودُ اللهِّ فَیَ تعَْتَدُوهَا وَمَن یتََعَدَّ حُدُودَ اللهِّ فأَُوْلَوِ          )

و مرزهای الهی استتت، از آن تجاوز نکنید. و هر کس از آن تجاوز کند، ستتتمگر  

 (۲۲۹ بقره،) (است.

( از باب افتعال استتت و )فی تَعتَدُوهَاگفتنی استتت در آیه اخیر فعل عبارر ن ستتت،  

سب ظاهر باید در عبارر بعدی  ست تتتتتا      - ح ضیه ا صبید، کبریی ق ز فعلی از  که در ا

شتتده و این،   ( استتتفاده)یتََعَدَّهمین باب استتتفاده شتتود، لکن به جای آن از باب تفعّل  

 به آیه ب شیده است. ترنیسنگآهنگی 

هر چه بیشتر این آیار و آیار سوره مبارکه طیق و نیز آیاتی که راجع  سهیمقاتدبّر و 

ساء آمده، متّدبر را به قیودی     سوره ن وو  طیق در  شد که    به مو متعدد رهنمون خواهد 

ومن این آیار قرار داده و   سان خداوند متعال  وه را هنگام بروز  هاان ی به نام طیق،  اعار
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دعور به تقوا، مراعار حدود الهی، توکّل و صتتتبر هنگام عستتتر         ها آنبارها و بارها طی     

نمونه . شتتدّر و ستتنگینی در این ورزدیمو بر عدم تکلیف خارج از وستتع تأکید  کندیم

و راز   کنندیمرا حکایت  - حیل نزد خداوند نیترمبغوض - «طیق»آیار، حستتاستتیت 

،  ۱۳۷۹)خوش منش، . ندینمایمی این آهنگِ س ت و شدید را بر سوره طیق روشن برهیس

 (۳۶ص

، واژگان؛  کنندیمزمانی که میئکه تسبیح گویان از خداوند برای مؤمنین طلب مغفرر 

 :شوندیمروان  ی طیهاشمشمانند 

ربََّنَا وَستتتِعْتَ کلَُّ شتتتیَءٍْ رَّحْمةًَ وَعلِْمحا فَاغفِْرْ لِلَّذیِنَ تَابُوا وَاتَّبعَُوا ستتتبَیِلَکَ وقَِهمِْ عذَاَبَ            )

سانی را    الجَْحیِمِ ست؛ پس ک ؛ پروردگاراا رحمت و علم تو همه چیز را فرا گرفته ا

 (و آنان را از عذاب دوزخ نگاه دار. کنند بیامرزیمکه توبه کرده و راه تو را پیروی 

 (۷)غافر، 

، از کلمه ناآرام و عبارار مقبعّ، هول و     دی آیمهنگامی که از روز قیامت ستتت ن به میان        

 :باردیمهشدار 

شتتَفیِعٍ  وَأَنذِرهْمُْ یَوْمَ الْآزفَِةِ إِذِ القُْلُوبُ لَدَی الْحنََاجِرِ کَاظمِِینَ مَا لِلظَّالمِِینَ مِنْ حَمیِمٍ وَلَا)

به  هادلرا از روز نزدیک بترستتان، هنگامی که از شتتدّر وحشتتت   هاآن؛ و یُبَا ُ

گردد؛ برای ستتتتمکاران یممملو از اندوه  هاآنرستتتد و تمامی وجود یمگلوگاه 

شفاعت     ستی وجود ندارد، و نه  شود.   اکنندهدو شفاعتش پذیرفته  )غافر،  (ی که 

۱۸) 

که   ستتازدیمی ادهیپد، روی هم رفته از قرآن این صتتفت قرآن به عیوه صتتفار دیگر

 (۳۸۸، ص۱۳۸۰)معرفت، مانندی برایش وجود ندارد. 

 وحدت موِوعی یا تناسب معنوی آیات. ۴

ی قرآن، وجود تناستتب معنوی میان آیار هر ستتوره استتت، گرچه  هایژگیویکی دیگر از 

صورر پراکنده با     شته و به  صله یک جا نازل نگ شند.   ی زیاد یا کم ناهافا شده با   رایز زل 

سبت پراکندگی در نزول آیار که به جهت  ضا  هامنا میان هر  کندیمی گوناگون بوده، اقت

دیگر که به مناسبت دیگری نازل گشته     دسته دسته آیاتی که به مناسبتی نازل گشته با    

ی چهرهاست، راببه و تناسبی وجود نداشته باشد، و این پراکندگی در نزول، بایستی در       
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شمندان      مج صورتی که با دقّتی که دان شد. در سوره به خوبی هویدا با به  - مو  آیار هر 

سوره انجام      - ویژه در عصر اخیر  سر هر  سرتا   انددهیرس به این نتیجه  انددادهدر محتوای 

که جامع میان آیار هر ستتوره   کندیمی خاصتتی را دنبال هاهدعکه هر ستتوره هدع یا 

، همین وحدر  شتتودیمدر هر ستتوره خوانده « ووتتوعیوحدر م»استتت و امروز به نام 

. یعنی میان آیار هر سوره یک   دهدیمموووعی است که وحدر سیاق سوره را تشکیل      

 (۴۰۵، ص۱۳۸۰)معرفت، ی معنوی و تناسب نزدیک وجود دارد. راببه

ی از آیار  امجموعهبر این نکته اصتترار دارد که هر ستتوره صتترفاً    =مرحوم علاّمه طباطبایی

راکنده و بدون جامع واحدی نیستتت، بلکه یک وحدر فراگیر بر هر ستتوره حاکم استتت که    پ

 .رساندیمپیوستگی آیار را 

 :دیگویم =علّامه

الّتی فَصَُُلَها قاَِعاًقاَِعاً و سُُُمکیَ کُلَّ قِاعَهٍ  - إنَّ لِکُلِّ طائفهٍ مِن کلامِهِ تعالی»

مِ لَا یُوجدَُ بَینَ أبَعاضٍ مِن سُُُووَهٍ، و   سُُووه نوعاً مِن وَحدَهِ التیلیفِ و اتلتِاَا

بینَ سُووَهٍ و سووهٍ. و مِن هُنا نَعلَمُ أَنَّ الأعرَاضَ و المَقَاصدَِ المَُِصکلَهَ مِنَ السُوَوِ 

َُُلٍ      ُُوُقَهٌ لِبیانِ معنا صا و و لِرَرَضٍ مَُِص المختلفهِ، و إنَّ کُلَّ واحِدَهٍ مِنها مُس

سووهُ إلّا  ی دستتتهاین که خداوند هر دستتته از آیاتی را جدا از  ؛بِتمامِهِ  نَتِّم ال

دیگر قرار داده و نام ستتوره بر هر یک نهاده، شتتاهد بر این استتت که یک گونه   

انسجام و پیوستگی در هر مجموعه وجود دارد، که در قسمتی از یک مجموعه و    

رو ینااز ی دیگر، آن پیوستتتگی خاصّ وجود ندارد. ستتورهیا میان هر ستتوره و 

ی دیگر هاستوره شتود که اهداع و مقاصتد مورد نظر در هر ستوره با    یمدریافت 

شده که پایان         وه  صی عر صد خا سوره برای بیان و مق یابد  ینمتفاور دارد، هر 

مگر با پایان یافتن آن هدع و رستتیدن به آن مقصتتود؛ و این از عجائب امر قرآن 

ست، که یک آیه از آیار آن ممکن نی  شد،   یبست بدون دلالت و  کریم ا نتیجه با

شتتود، ممکن یمو وقتی یکی از آیار آن با یکی دیگر مناستتب با آن وتتمیمه  

ی بکری از حقایق دست نیابد، و همچنین نکتهنیست که از ومیمه شدن آن دو 

ومیمه کنیم     سوّمی  صدق آن     یموقتی آن دو آیه را با  شاهد  سّومی  بینیم که 

 (۱۱۵، ص۱، ج۱۳۸۷ یی،)طباطبا« شود.یمنکته 
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 هاظرافتو  هانکته

ی  ها ظرافت به کاربردن    - شتتتگفتی أعراب گردید  هی ما که   - ی قرآنها یژگیواز دیگر 

را به حقایق معارفش پرورید، خرافار را   هاشه یاندس نوری و نکار بدیعی دقیق بود که  

ار و آخرین بار،  زدود و غل و زنجیرها را از دست و پاها گشود. قرآن کریم برای ن ستین ب

ی زبان   حوزهی زبانی و در  ادهی پد ی از میان معجزار انبیای الهی استتتت که    امعجزهتنها  

ست و این در مورد هیچ یک از پیامبران پیش از پیامبر   ست و به      ۹خاتما شته ا سابقه ندا

ی زبانی استتت و برای اثر گذاری روی م اطبین خود نازل شتتده   ادهیپدهمین دلیل که 

ی زبانی بهره جوید تا به جلب توجّه م اطب و اثبار  هاوهیشتتید از شتتگردها و استتت، با

،  لیدلو به آن  زدندیمی که کفاّر قریش از آن دم ستتِحر تمایزش از کیم عادی نائل آید.

عیوه بر وحیانی   - داشتتتتندیبازمو استتتتما  آیار الهی  ۹امبریپجوانان خود را از دیدار 

ی لبیف و اثرگذار هنری بوده است؛ و گرنه بسیار واوح است هاجلوههمین  - بودن آیار

سیم          ست که پیامبر گرامی ا شده ا شهادر تاریخ، اثبار  سوله به  نه جادوی   ۹که این م

 جادوگری دیده بوده است. یدوره - هٰ للّنعوذ با - خاصیّ داشته است و نه

شتار تنها ذکر مواردی از   شد یم ادبی در کیم وحی یهاجلوههدع این نو که برای  با

ست   صادیقی از آیار  هاآنتبیین در شاره   قرآن کریم به م   اندعبارراین موارد  .شود یما

 از:

 اشتراک .۱

شد،            صلی را که دارای معانی متعددّه با صلی یا غیر ا شترک ا ست که متکلمّ لفظ م آن ا

ه توویح   پس برای رفع اشتبا ، ندبیاورد و ذهن شنونده به سوی غیرمعنی مقصود توجّه ک   

 مراد نماید.

؛ خدایاا ما را به راه راستتت اهْدِنَا الصتتِّرَاطَ الْمُستتتَْقیِمَ* صتتِرَاطَ الَّذیِنَ أَنعَْمْتَ عَلیَْهمِْ )

 (۶ و ۵)حمد،  (ی.ادادهنعمت  هاآنهدایت فرما راه کسانی که به 

شاهراه     ستقیم،  ست  یظاهرچون ظاهر م ویح فرمود که   هیآکه در  ا ی بعد بیان و تو

 مراد راه رشاد و هدی و ایمان است.



 

  
  
  
  

  
  
 

  
 

  
  
 

   
 

17 

 . اشتقاق۲

آن است که در نظم یا نثر کلماتی آورند که حروع اصلی و ترتیب حروع در اصل معنا 

 یکی باشند.

 (؛ روی خود را به ستتتوی آئین مستتتتقیم و پایدار بدار.     فأَقَمِْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ الْقیَِّمِ   )

 (۴۳)کهف، 

 مصدر )القیام( هستند. از «قَیِّم»با  «اقَمِْ»در آیه 

 التفات .۳

ی کیم )تکلمّ، خباب، غیبت( به سوی دیگری بر خیع ثیثهانتقال است از یکی از طُرُق 

 انتظار شنونده. مثال التفار از غیبت به خباب:
و ب شایشگر ؛ ب شنده الرَّحْمَنِ الرَّحیِمِ* مَالِکِ یَوْمِ الدِّینِ* إیَِّاکَ نعَبُْدُ وَإیَِّاکَ نَستْعَِینُ)

پرستیم و تنها یماست، )خداوندی که( مالک روز جزاست، )پروردگارا( تنها تو را 
 (۴-۲)حمد،  (جوییم.یماز تو یاری 

 همچنین از غیبت به تکلمّ:
ا ؛ خداوند است آن که باده وَاللَّهُ الَّذِی أَرْسَلَ الرِّیَادَ فتَثُیِرُ سَحَابحا فَسُقنَْاهُ إِلیَ بَلَدٍ مَیِّتٍ   )

 (۹)فاطر،  (را به سوی شهر مرده راندیم. هاآنرا فرستاد تا ابرها را برانگیزند، پس 

 العاوف تجاهل .۴

ی که از مجهول  اگونهاین صتنعت چنان استت که متکلمّ از امری معلوم ستؤال نماید، به    

شبیه یا اظهار و حیرر متکلمّ یا توبیخ یا    شود یمسؤال کرده   و غرض از آن مبالغه در ت

 حقیر م اطب است.ت

یاآفرینش   تراست ( مشکل ؛ آیا آفرینش شما )بعد از مرگ ءَانتم اَشَدَّ خلَقاً اَمِ السَّماءُ  )

 (۲۷)نازعار،  (آسمان 

 . تذییل۵

سکّور،      سن ال ست که متکلمّ پس از کیم تام ح س ن بیاورد برای  اجملهآن ا ی در ذیل 

 تحقیق و تأکید کیم سابق،

قُلْ جَاء الْحَقن   ) کَانَ زهَُوقًا       وَ بَاطلَِ  بَاطلُِ إنَِّ الْ نابود      وزَهََقَ الْ باطل  ؛ و بگو: حق آمد و 
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 (۸۱)اسرا،  (ی است.نابودشدنشد، یقیناً باطل 

 . ترصیع۶

شعر یا      ست که تمام یا اکثر کلمار بیتی یا مصرعی از  ی خود نهیقری از نثر با افقرهآن ا

 در روی و وزن مبابق باشد.

و گناهکاران    اند نعمت ؛ همانا نیکان در    ارَ لَفیِ نعَیِمٍ* وإَِنَّ الْفُجَّارَ لَفیِ جَحیِمٍ إِنَّ الأَْبْرَ )

 (۱۴ و ۱۳)انفبار،  (در دوزخ.

 ایهام تناسب .۷

، جمع  به الفاظی که معنی متناسبی داشته باشند    آن است که متکلمّ بین معانی متناسب  

 نماید؛ البته در غیرمعنی مراد.

شَّمْسُ وَالْ ) سْجُدَانِ     ال شَّجَرُ یَ سبَْانٍ*وَالنَّجمُْ وَال ساب    قَمَرُ بِحُ شید و ماه طبق ح ؛ خور

 (۶ و ۵)الرحمن،  (کنند.یمکنند و گیاه و درخت برای او سجده یموکتاب گردش 

«  ستاره »متناسب است، لکن به معنی دیگر که   « شجر »در آیه مراد از نجم گیاه است و با  

شد،   س « قمر»و « شمس »با با شمس و قمر در اینجا ایهام    « نجم»ب دارد. پس میان تنا با 

 تناسب وجود دارد.

 الصّفات قیتنس .۸

 آن است که برای موصوفی صفار متوالی بیاورند.

للَّهُ  هوَُ اللَّهُ الَّذیِ لاَ إلِهََ إلَِّا هوُعَاَلمُِ الغْیَبِْ واَلشَّهاَدةَِ هوَُ الرَّحمْنَُ الرَّحیِمُ هوَُ ا) تعالی: هٰ للّقاَ ا

 القْدُُّو ُ الستتَّلاَمُ المْؤُمْنُِ المْهُیَمْنُِ العْزَیِزُ الجْبََّارُ المْتُکَبَِّرُ ستتبُحْاَنَ اللَّهِ  کُالَّذیِ لاَ إلِهََ إلَِّا هوَُ المْلَِ

شرْکِوُنَ  و نهان است، و    آشکار ی دانایست،  نی جز او معبود کهیی است  خدا؛ او عمََّا یُ

ی  اصل  مالکو  حاکمیست،  نی جز او معبود کهیی است  داخیم استو  رحاو رحمان و 

ست، از هر   ست، به  عاو س یب منزه ا ستم  ک ست، مراقب    یتامنکند، ینمی  ب ش ا

ست،  چهمه  ست   ی قدرتمندیز ا صید   امربا اراده نافذ خود هر  کهیر ناپذشک ی را ا

ی او  برایک شتتریستتته عظمت استتت، خداوند منزه استتت از آنچه   شتتاکند، و یم

 (۲۳ و ۲۲)حشر،  (دهند.یقرارم

ذکر  « هٰ للّا»ی مبارکه کلمهوصتتف پیاپی با تکراری ملیح برای  ۱۵در این آیه حدود 
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 .باشدیمست و کیم را زیبا کرده و ذوق سلیم گواه آن گردیده ا

 تهکّم .۹

ستعمال کنند؛ مثل اینکه مجنون را         ودّ معنی خویش ا ستهزاء لفظی را  ست که برای ا آن ا

 .عاقل گویند

 (۲۱)آل عمران،  (؛ آنان را به عذاب دردناک بشارر بده.فبََشِّرهمُ بعَِذَابٍ إلیمٍ)

 جمع .۱۰

 آن است که دو چیز یا بیشتر را حکم واحد شامل شود.
شَّیْبَانِ    ) صَابُ وَالأَْزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عمََلِ ال سِرُ وَالأَْنْ شراب و قمار و بتان  إِنَّمَا الْ َمْرُ وَالْمیَْ ؛ 
 (۹۰)مائده،  (یرها همه پلیدند و از اعمال شیبانت( و هاتب)

 صبر و استفهام .۱۱

مراد از این صتتنعت آن استتت که در کیم ستتؤال و جوابی باشتتد که هر دو خالی از لفظ   

، در آن نباشتتتد؛ چنان که در قرآن      «قال و قلت یا چنان گفت و گفتیم     »حکایت یعنی   

 مجید آمده است:

سا ئَلونَ  ) کنند* از یماز چه چیز از یکدیگر ستؤال   هاآن؛ * عَن النَبَإِ العظیمِعمََّ یتََ

 (۲ و ۱)نبأ،  (خبر بزرگ و پر اهمیت )رستاخیز(.

 حشو ملیح .۱۲

. این صنعت   اندگفته« اعتراضُ الکیم قبل التّمام»و بعضی   ندیگویمنیز « اعتراض»آن را 

مرتبط مثل شرط و جزاء چیزی    چنان است که در میان دو جزء جمله یا مابین دو جمله 

 ی خیع مقصود را نماید.شبههدرآورند که عبارر را رونقی دهد یا رفع 

نَّار   ) فَاتَّقُوا ال ید  فَإِنْ لمَْ تَفعَْلُوا وَلَنْ تَفعَْلُوا  که هرگز ن واهید    –؛ پس اگر چنین نکن

 (۲۴)بقره،  (از آتشی بترسید. –کرد 

 . طباق۱۳

مقابل یکدیگرند، جمع       ها آنی که معنای   اکلمه م بین دو عبارر استتتت از اینکه متکل   

 نماید.

سبَُهمُْ أیَْقَاظًا وهَمُْ رقُُودٌ ) شتی بیدارند؛ در حالی   یمکردی( یم؛ و )اگر نگاه وتََحْ پندا
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 (۱۸)کهف،  (که در خواب فرو رفته بودند.

و به صتتورر  در آیه همجنس هستتتند یعنی هر دو استتم  «رُقُودٌ»و « قاَظًایْأَ»دو کلمه 

 تقابل تضاد )یعنی بیداری و خواب( وجود دارد. هاآنجمع ذکر گردیده است و بین 

 قصد المعنیین .۱۴ 

آن لفظی را گویند که دو معنی یا زیاده از آن اراده نمایند و قراین و « قصتتد وجهین»یا 

 مییمار هر دو معنی را بیاورند.

و برای هر )ی دارد انوشتتته؛ هر زمانی ا یَشتتَاءُ ویَثُْبِتُلِکُلِّ أَجَلٍ کِتَابٌ* یمَْحُو اللَّهُ مَ)

کاری، موعدی مقرّر استتتت(. خداوند هر چه را ب واهد محو، و هر چه را ب واهد 

 (۳۹ و ۳۸ رعد،) (کند.یماثبار 

تاب(   جَل » ینه یقربه  از لفظ )ک مان معین »، «أ ی نه یقربه  اراده شتتتده و « ز

 راده شده است.، )مکتوب( ا«یُثبِتُ»و « یَمحُو»

 . نظایر و امثا۱۵َ

شبیه اوّل به       ست از بابت ت ست که از امری تعبیر نمایند به امری دیگر که نظیرآن ا آن ا

 ثانی:

؛ آیا یکی از شتتما دوستتت دارد که أیَُحِبُّ أَحَدکُمُْ أَن یأَکُْلَ لَحمَْ أَخیِهِ میَتْاً فَکَرهِتُْمُوهُ)

ی شتتما از این امر کراهت همهیقین(  ی خود را ب ورد  )بهمردهگوشتتت برادر 

 (دارید.

«  تمثیل غیبت به خوردن گوشتتتت برادر برای آن استتتت که نفو  از آن اعراض نماید         

 (.۱۲)حجرار، 

 . تشابه ا طراف۱۶

است، عبارر است از اینکه دو معنای متناسب؛ یکی ابتدای    « مراعار النظّیر»که نوعی از 

متکلم جمع نماید بین معانی که با هم متناستتتب        کیم و یکی انتهای آن باشتتتد. یعنی   

 باشند. در کیم حق آمده است:

بینند؛ ولی ینماو را  هاچشم ؛ لَا تُدْرکُِهُ الأَْبْصَارُ وهَُوَ یُدْرِکُ الأَْبْصَارَ وهَُوَ اللَّبِیفُ الْ بَیِرُ  )

 (۱۰۳)انعام،  (و او ب شنده و آگاه است. بیندیرام هاچشمی همهاو 
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صاَرُ  تُدرِْکُهُلَا »)لبیف( با  یکلمه صاَرَ  دْرِکُهُوَ یُ»)خبیر( با  کلمهو « الْأَبْ سب   « الْأَبْ متنا

ست     ست؛ زیرا لبیف به معنای رقیق و لبیف ا ست و    لازمهو ا صر ا ی آن عدم درک به ب

ی آگاهی دارد که از آن جمله  رپنهانیغخبیر به معنای کستتی استتت که به امور پنهانی و 

او را ببینند و چون خبیر است به   توانندینم هاچشم پس چون لبیف است  ، هاست چشم 

 آگاه است. هاچشمتمام 

 قلب کامل .۱۷

آن استتت که بتوان عبارتی را از آخر خواند و تغییری در آن راه نیابد و در این باب حرع 

؛ پروردگارر  (۳)مدثر،  (رَبِّکَ فَکبَِّر)مشتتدّد و م فّف در حکم، یکی استتت. مثل قول خداوند: 

 .(۳۳)انبیاء،  (کُلٌّ فی فَلَکٍ ...)را بزرگ  به شمار. 

 لف و نشر .۱۸

  هاآنآن استتت که چند چیز را در کیم بیاورند، از آن پس اموری چند راجع به هریک از 

ست، و   ذکر نمایند که تعیین ننمایند هر یک از امور مذکوره به کدام از آن چیزها راجع ا

«  نشتتر»و امور متأخره را « لف»امع بستتپارند و آن اشتتیاء متقدمه را تعیین را به فهم ستت

 گویند.

هَارَ لتِسَتتتْکنُُوا فِیهِ وَلتِبَتْغَُوا مِن فضَتتتْلهِِ       ) ؛ و از رحمت  وَمِن رَّحمَْتهِِ جَعلََ لَکمُُ اللَّیلَْ وَالنَّ

شته باشید و هم         اوست که برای شما شب و روز قرار داد تا هم در آن آرامش دا

 (۷۳)قصص،  (بهره گیری از فضل خدا تیش کنید. برای

سپس به همین    کلمهدو  شده و  س ترتیب به ی )لیل و نهار( لفّ  سکُْنُوا » لهیو و  هِیفِ لِتَ

ضْلِهِ  شر به لفّ   « لِتبَْتَغُوا مِن فَ شر گردیده و ربط الفاظ ن شده     عهده به ن سامع واگذار  ی 

 است.

 . مماثله۱۹

 مار دو قرینه یا مصر  هم وزن باشند. مثل:آن است که بیشتر یا تمام کل

؛ موستتی و هارون را وَآتیَنَْاهُمَا الْکتَِابَ الْمُستتتْبَِین * وَ هَدیَنَْاهُمَا الصتتِّرَاطَ الْمُستتتَْقیِمَ )

 ۱۱۷)صافار،   (کتابی آشکار و ظاهر دادیم و آن دو را به راه راست هدایت کردیم.  

 (۱۱۸ و
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که   «آتینا»ولی  اندموازن( مَیالمُْستتْتقَِ( با )نیالمُْستتتَْبِو )در آیه )الکتاب( با )الصتتِّراط( 

ست با     ست پس در اکثر کلمار      «هدینا»شش حرفی ا ست هم وزن نی که پنج حرفی ا

 ی دیگری آورده شده که تمام کلمار توازن دارند.هیآتوازن دارند. ولی در 

های صتتتف داده شتتتده و یپشتتتتو  هاالشب؛ و وَنَمَارِقُ مَصتتتْفُوفَةٌ * وَزَرَابیُِّ مبَثُْوثَةٌ)

 (۱۶ و ۱۵ غاشیه،) (ی فاخر و گسترده.هافرش

یا          نه(  به آن )مواز نار لفظی را در خود دارد که  یه نو  دیگری از مُحستتتّ این آ

و آن در کیم نثر، تبابق دو فاصتتتله در وزن بدون توافق در      ند یگویم)متوازن( 

( که در وزن موافق ولی حرع  بْثُوثَةٌ مَبا )  مَصتتتْفُوفَةٌ( حرع )رویّ( استتتت. مثل: ) 

 است.« ثاء»( مَبْثُوثَةٌو در ) «فاء» مَصْفُوفَةٌ(رَویّ، در )

 سجع .۲۰

ست که         صبید علم بدیع آن ا ست و در ا س ن همراه با قافیه ا )بانگ یکنواخت کبوتر(: 

سجع در نثر، حکم قافیه در     س ن خویش کلماتی یک وزن و آهنگین بیاورد.  گوینده در 

. سجع انواعی دارد   برندیمعر را دارد. به جای سجع در مورد قرآن واژه فاصله را به کار   ش 

 مثل:

 . سجع متوازی۲۰-۱

ست که کلمار آخر   صلی قافیه که مدار    هاجملهآن ا در وزن )هجا( و حرع رَویّ )حرع ا

 قافیه بر آن است( هر دو مبابق باشند.

ی زیبای بلندی استتتت و   ها ت ت ؛ در آن عَةٌ فیها ستتتُرُرٌ مَرفُوعَةٌ و اکوابٌ مَووتتتُو   )

 (۱۴و  ۱۳ یه،)غاش (نهاده. (که در کنار این چشمه)یی هاقدد

 . سجع مارف۲۰-۲ّ

 در حرع رویّ همگون و در وزن )هجا( م تلف باشند. هاجملهآن است که الفاظ آخر 

 (۱۴و  ۱۳)نود،  (اً* وقََدْ خلََقَکمُْ أَطْوَار مَّا لَکمُْ لَا تَرْجُونَ للَِّهِ وقََاراً)

در حالیکه شما را در مراحل م تلف  * !چرا شما برای خدا عظمت قائل نیستید 

 آفرید.
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 . سجع متوازن۲۰-۳

 در وزن متفّق؛ ولی درحرع رویّ م تلف باشند. هاجمله آخرآن است که کلمار 
؛ معَْمُورِ* وَالستتتَّقْفِ الْمَرفُْو ِ* وکَِتَابٍ مَّستتتْبُور* فٍیِ رَقَّ مَّنشتتتُورٍ * وَالبَْیْتِ الْ   وَالبنورِ)

و *  ی گستتتردهاصتتفحهدر *  و کتابی که نوشتتته شتتده*  ستتوگند به کوه طور
 (۵ - ۱ طور،) (و سقف برافراشته.*  سوگند به بیت المعمور

 .اندبرشمرده جزء سجع، بعضی از أدبا )موازنه( و نیز )محاثله( را که قبیً ذکر شد

 . مشاکله۲۱

 ه مجاور لفظی یا تقدیری آن است. مثل قول خداوند:ب تبدیل کلمه

 (۴۰ ی،)شور (بدی مثل آن است.، جزای بدی؛ هافجَزَاءُ سیَِّوَةٍ سیَُّوَةٌ مثل)

 (۵۴ عمران، آل) (مکر کرد. هاآنمکر کردند و خدا بر  ؛ومَکَرُوا و مَکَرَاللّه)

 (۳۱۹الی  ۶۲، ص۱۳۷۷)گرکانی، 

 همگونی آوایی .۲۲

بهره گیری  ، کیم ادبی و متمایز کردن آن از کیم عادی یساز برجسته  یاهروشیکی از 

بیت یا آیه ، مصتترا ، در واژگان متعدّدی در یک عبارر هاآناز صتتداهای خاصّ و تکرار 

ست.  صی )نوعاً در ابتدای    نندهیآفر ا صداهای خا ،  ( در متن ادبیهاواژهمتن ادبی با تکرار 

آن را در ذهن  ، و از طریق جلب توجه او به آن متن کندیما را به م اطب الق یاژهیوپیام 

(  Alliteration) . در ادامه به برخی از موارد استفاده از الگوی همگونی آواییکندیماو حک 

 :شودیماشاره قرآن  در

 «:ن»بار تکرار آوای  ۱۶همگونی آوایی با استفاده از 

ناَ ستتتمَعِْناَ مُناَدِیاً یُنَ       ) ناَ إنَِّ ناَوکَفَِّرْ عَنَّا           رَّبَّ ناَ ذنُوُبَ ناَ فاَغفْرِلَْ ادیِ للِإیِماَنِ أنَْ آمنِوُاْ برِبَِّکمُْ فآَمَنَّا ربََّ

برْاَر  ؛ پروردگاراا ما صتتتدای منادی )تو( را شتتتنیدیم که به ایمان  ستتیَِّواَتنِاَ وتَوَفََّناَ معََ اْ

مان           یمدعور  ما ای ید و  یاور مان ب به پروردگار خود ای که:  آوردیم. پروردگاراا    کرد 

(  هاآنهای ما را بپوشتتان؛ و ما را با نیکان )و در مستتیر   یبدگناهان ما را بب ش؛ و 

 (۱۹۳ عمران،)آل  (بمیران.

 «:ل»بار تکرار آوای  ۸همگونی آوایی با استفاده از 
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گفت: آیا شتتما را به ؛ صتتِحُونَفَقَالَتْ هَلْ أَدُلنکمُْ عَلیَ أهَْلِ بَیْتٍ یَکفُْلُونَهُ لَکمُْ وهَمُْ لَهُ نَا)

توانند این نوزاد را برای شتتتما کفالت کنند و       یمی راهنمایی کنم که   اخانواده 

 (۱۲)قصص،  (خیرخواه او باشند 

 :«ر»بار تکرار آوای  ۵همگونی آوایی با استفاده از 

کَافِرِینَ       نتَ مِنَ الْ لتَْ وَأَ تَکَ الَّتِی فَعَ لتَْ فَعْلَ جام، آن وَفَعَ کارر را )که    ؛ ستتتران

ما را کُشتتتتی(، و تو از         ینم یک نفر از  جام دادی )و  جام دهی( ان بایستتتت ان

 (۱۹۲)شعرا، « ناسپاسانی.

عربی که هم وان دو لبی است و نه  « و»بار تکرار آوای  ۴همگونی آوایی با استفاده از  

، ۱۳۷۴صتتتالحی، ) ؛(۳ بلد، )« وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ؛ )قستتتم( به پدر و فرزندش.      »لب و دندانی:   

 .(۵۰۵ص

 گیرینتیجه

ی انتقال مفهوم به همگان است؛  هاوهیش نیترنهینهادی هنری از هاجلوهاز آنجا که هنر و 

ی هنری برای تمام  هاجلوهکه قرآن کتابی است که سرشار از     دیآیماین نتیجه به دست  

ی آن، منحصر به  جاذبهفرستاده شده و توجه عالم را به خود جلب کرده است و     هادوران

ست. بزرگان علوم ادبی      صی نی صر خا ی بی  هاظرافتکه قرآن با توجه به  اندقائلقوم و ع

صاحت و بیغت    شد یمشمار، در اوج ف شگفتی وا  خوانندهو هر  با   داردیمی دقیقی را به 

استتتت که    ۷نیرالمؤمنیامی ادبی در قرآن یادآور کیم زیبای   ها جلوهو بررستتتی دقیق 

إِنَّ القرآنَ ظاهِرُهُ أَنِیقٌ و باطِنُهُ عمَیقٌ لا تفَنی عَجَائِبُهُ و لا تَنقَضیِ غَرائِبُهُ؛ قرآن   »: فرمودند

ظاهرش بستتیار زیبا و شتتگفت انگیز و باطنش عمیق و ناپیداستتت، نکار شتتگفت آورش 

 (۱۸ خببه)« .ردیپذینمهرگز پایان  اشنهفتهو اسرار  شودینمهرگز فانی 
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 عمنابفهرست 

 .شیرازی مکارم هٰ ؛ ترجمه آیت اللّ* قرآن کریم

شتی ) * نهج البیغه شاراتی طلیعه نور، چاپ     ۱۳۸۰، ترجمه محمد د سه فرهنگی انت س (، قم: مؤ

 دوم.
 جا: انتشارار فروغ قرآن.، چاپ اول، بیآیین بیغتش(،  ۱۳۸۰امین شیرازی، احمد ) .1

 .]اپ اول، قم: انتشارار امام المنتظر، چالمبوّلق(،  ۱۴۲۴التفتازانی، سعد الدین مسعود ) .2

، چاپ اول، تهران: مؤسسه آل زندگی و زندگی ایده آلایدهش(،  ۱۳۷۹جعفری، محمد تقی ) .3

 .=نشر آثار عیمه جعفری

، چاپ اول، قم: مؤسسه بوستان مهندسی فهم و تفسیر قرآنش(،  ۱۳۹۱حیدری فر، مجید ) .4

 کتاب.

، بیّنار ،«یی در زمینه نظم آهنگ قرآن کریمجستارها»ش(،  ۱۳۷۷منش، ابوالفضل )خوش .5

 .۲۰ش

 .۳۰، شفصلنامه هنر ،«های معنوی هنرمایهجان»ش(،  ۱۳۷۴خوشرو، ابوالقاسم ) .6

ماهنامه ، «زیبایی در دیوان شمس و مثنوی»ش(،  ۱۳۸۶خونساری نژاد، شکوه السادار ) .7
 .۸، شپژوهشی اطیعار وحکمت

، چاپ دوم، تهران: مؤسسه انتشارار و چاپ ۱۵، جنامهلغتش(،  ۱۳۷۷ده دا، علی اکبر ) .8

 دانشگاه تهران.

 ، قم: مؤسسه بوستان کتاب.مستشرقان و قرآنش(،  ۱۳۸۴زمانی، محمد حسن، ) .9

1  ، چاپ سوم، تهران: نشر میترا.، معانیش( ۱۳۷۴شمیسا، سیرو  ) .0

1 ، فصلنامه هنر، «آفرینش هنری در متون ادبی و کیم وحی»ش(،  ۱۳۷۴صالحی، مجید، ) .1

 .۳۰ش

1 ، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، چاپ المیزانش(،  ۱۳۷۷طباطبایی، محمدحسین ) .2

 بیست و پنجم، قم: انتشارار اسیمی.

1 چاپ اول، تهران: زیباشناسی س ن پارسی )معانی(، ش(،  ۱۳۷۰الدین )کزازی، میرجیل .3

 نشر مرکز.
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1  شارار احرار تبریز.، چاپ اول، تبریز: انتابد  البدایعش(،  ۱۳۷۷گرکانی، محمدحسین ) .4

1  جا.، ترجمه میر محمد سید عبا  زاده، بیهنر در مدرسهش(،  ۱۳۷۳لنکستر، جان ) .5

1 ، چاپ پنجم، قم: مؤسسه فرهنگی آشنایی با علوم بیغیش(،  ۱۳۸۳محمدی، حمید ) .6

 دارالذکر.

1 ، چاپ دوم، قم: مؤسسه خیصه التمهید فی علوم القرآنش(،  ۱۳۸۰معرفت، محمد هادی ) .7

 تمهید.فرهنگی 

1  ، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارار امیرکبیر.فرهنگ فارسیش(،  ۱۳۶۵معین، محمد ) .8

1 تهران:  - ، چاپ سی و سوم، قمتفسیر نمونهش(،  ۱۳۷۵مکارم شیرازی، ناصر و دیگران ) .9

 دارالکتب الاسیمیة. 

2  های تفسیر و علوم قرآن.، چاپ دوم، قم: پژوهشو هنرش(، قرآن  ۱۳۸۷نصیری، علی ) .0

2  .۳۰، شفصلنامه هنر، «زیبایی از منظر دین و هنر»ش(،  ۱۳۷۴وی، مهدی )هاد .1

2 ، چاپ مفصل شرد مبولش(،  ۱۳۹۰هاشمی خراسانی، ابو معین حمیدالدین حجت ) .2

 اول، قم: نشر حاذق.
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